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Reasons as a thinking tool in philosophy play a central role in the 
discussions of this science. In the meantime, especially secondary 
philosophical reasons are of double importance in the direction of 
philosophical research and analysis. This is especially important in 
transcendental wisdom, which analyzes facts from the perspective of 
objective reality and not from the lens of the mind. In this regard, 
due to the importance of this discussion, Mulla Sadra has a special 
view on the second philosophical reason and has presented a 
different explanation from the famous opinion of his era in the 
second philosophical reason. Due to Mullah Sadra's distance from 

the point of view of being famous and liberating, some of his 
expressions in using the term "reasonable second", the late 
philosophers have been confused in understanding and presenting 
this debate, and some have even raised contradictory opinions. 

Therefore, in this article, while examining some of these opinions, 
we have investigated the nature and coordinates of the reasonable 
second philosophy in Mulla Sadra's point of view. One of the results 
of this discussion is to find the correct understanding of 
transcendental wisdom and especially the issues that are based on 
Mulla Sadra's basis in the reasonable second philosophical 
discussion on transcendental wisdom.
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Extended Abstract 

 
Introduction 

Undoubtedly, general concepts and reasonableness are the shaping 
concepts of philosophical literature. In contemporary times, according to 
Mulla Sadra's opinion in the second philosophical reason, various 
opinions have been raised around this issue, which are sometimes very 
different from each other and confuse philosophy scholars. Therefore, it is 
necessary to first: examine the prominent later opinions expressed in the 
second book; Secondly: What are the general philosophical concepts in 
transcendental wisdom, and thirdly: An explanation of the coordinates of 
these concepts in transcendental wisdom should be provided. This article 
aims to investigate the nature and reasonable coordinates of the 
philosophical second in transcendental wisdom, to achieve a more 
accurate conceptual literature in philosophical investigations and 
especially the understanding of transcendental wisdom, so that 
philosophers can achieve a correct understanding of the topics of 
transcendental wisdom. 
 

Methods 

In this article, research on the topic of this article has been done using the 
library study method. 
 

Findings 

In the beginning, secondary concepts are referred to general concepts that 
are related to mental objects; Therefore, they referred to all non-primary 
concepts with the second reasonable term. By criticizing this matter, in 
the famous opinion, general concepts whose presentation is mental and 
their attribution are external, were called second-philosophical 
reasonableness . 

There is also another theory in the second philosophical sense, in this 
view, the meanings that can have external objects, the first sense and the 
meanings that cannot have external objects and only mental things are 
attributed to it, the second logical sense and the meanings that do not have 
external objects. And mental affairs are not attributed to it either, they are 
considered secondary to philosophical reason. Reasonable in this 
interpretation refers to the position of proof and it is an ontological 
discussion, not the position of proof and an epistemological discussion. 
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According to Mukhtar's statement, second philosophical 
reasonableness can be divided into two categories: existential second 
philosophical reasonableness and substantive second philosophical 
reasonableness. A group of existential philosophical concepts whose 
object is objective existence outside; Therefore, the attribution of these 
concepts is also foreign. The other category is the philosophical concepts 
of substance, whose object is the nature of the mind. Therefore, the 
philosophical concepts are subjective, their presentation is subjective and 
their attribution is external. 

The first characteristic of existential philosophical concepts is the 
objectivity of existence. Existential philosophical concepts have a definite 
objective existence that exists contingently on existence. The second 
characteristic of existential philosophical concepts is that existence is not 
an example for existential philosophical concepts . 

The first characteristic of the philosophical concepts of substance is 
the realization of these concepts with the dignity of existence restriction 
and in the way of al-Mahiyah. Therefore, they only have an abstract 
origin outside. The second characteristic of substantive philosophical 
concepts is the story of these concepts from their objects. 
 

Conclusion 

The general concepts can be divided into three categories: The first 
category is the first concepts that arise from the presence of external 
essences before the mind. The second category of secondary logical 
reasonings, whose object is the nature existing in the mind and does not 
have an abstract origin outside. Therefore, their presentation and 
attribution is subjective. The third category is secondary philosophical 
reasons, which according to Mukhtar are divided into two categories; One 
group of existential philosophical concepts whose presentation and 
attribution are external and another group of essential philosophical 
concepts whose presentation is subjective and their attribution is external . 
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دارنــد.معقولات به برعهــده علم این مباحث در محوري نقش فلسفه، در تفکر ابزار عنوان

هــاي فلســفی از ویژه معقولات ثانی فلسفی در جهت تحقیقــات و تحلیلییان، بهدر این م

خصوص در حکمت متعالیه که حقایق را از منظــر اهمیت مضاعفی برخوردارند. این امر به

دهد بسیار مورد توجه است. در این واقعیت عینی و نه از دریچۀ ذهن مورد تحلیل قرار می

اي بــه معقــول ثــانی فلســفی دارد و بحث، نگاه ویژهجهت اهمیت اینجهت، ملاصدرا به

جهت تبیینی متفاوت از نظر مشهور عصر خود در معقول ثانی فلسفی ارائه داده اســت. بــه

فاصله گرفتن ملاصدرا از نظر مشهور و رهزن بودن برخی عبــارات ایشــان در اســتفاده از 

اند و ن بحث دچار تشتت شدهورزان متأخر، در فهم و ارائه ایاصطلاح معقول ثانی، فلسفه

رو در ایــن مقالــه در ضــمن بررســی اند. ازایــنبرخی حتی نظرهاي متناقضی مطرح کرده

برخی از این نظرها، به بررســی چیســتی و مختصــات معقــول ثــانی فلســفی در دیــدگاه 

ایم. از نتــایج ایــن بحــث، یــافتن فهــم صــحیح از حکمــت متعالیــه و ملاصــدرا پرداختــه

است که مبتنی بر مبناي ملاصدرا در بحث معقــول ثــانی فلســفی در   خصوص مسائلیبه

  حکمت متعالیه ارائه شده است.
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  مقدمه

دهندة ادبیـات فلسـفی هسـتند، عنوان مفاهیمی که شـکلتردید مفاهیم کلی و معقولات بهبی
نقشی مهم و جایگاهی اساسی در فلسفه دارند و بناي فلسفی بر اساس مفاهیم کلی و معقول 

خصوص حکمت متعالیه، به جهـت آنکـه گیرد. در این میان در فلسفۀ اسلامی و بهشکل می
شوند و به ایـن حقـایق، صـرفاً از حقایق خارجی از جهت ویژگی عینی بودنشان، تحلیل می

شود. با توجـه تر میشود، جایگاه مفاهیم کلی و معقول، بسی رفیعدریچۀ ذهن نگریسته نمی
ول مـورد کنکـاش به این جایگاه است که در سیر مباحث فلسفۀ اسلامی، مفاهیم کلی و معق

فلسفی و نقدهاي مختلفی واقع شده است. امروزه نیز اهل فلسفه با توجه به مبـانی مختلفـی 
که در فلسفۀ اسلامی دارند، درصدد هستند مبناي خود را در بحث مفـاهیم کلـی و معقـول، 

کنندة مباحث خود قرار دهند. در زمان معاصـر، بـه تبـع نظـر ملاصـدرا در تصحیح و توجیه
ثانی فلسفی، نظرهاي مختلفی حول این بحث، مطرح شده است که در بعضی مواقـع،   معقول 

کنند؛ بنابراین با توجـه بـه پژوه فلسفه را دچار سردرگمی میاند و دانشبسیار با هم متفاوت

هاي مختلفی کـه از ایـن اهمیت بحث معقولات و مفاهیم کلی در فلسفه از طرفی و برداشت
شود، لازم است اولاً به جهـت روشـن شـدن محـل نـزاع، رائه میبحث در حکمت متعالیه ا

نظرهاي برجستۀ متأخري که در معقول ثـانی، متـأثر از حکمـت متعالیـه ابـراز شـده اسـت، 
بررسی شوند؛ ثانیاً: چیستی معقولات و مفاهیم کلی فلسفی در حکمت متعالیه، مورد بررسی 

م در حکمت متعالیه ارائه شود کـه پاسـخگوي قرار گیرد و ثالثاً تبیینی از مختصات این مفاهی
  هاي فلسفی در حکمت متعالیه باشد.تحلیل

 یسـتیچ یبررسرو پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که در ضمن ازهمین
تر توان به ادبیات مفهومی دقیقیه چگونه میدر حکمت متعال  یفلسف  یو مختصات معقول ثان

  فهم حکمت متعالیه دست یافت. خصوصهاي فلسفی و بهدر بررسی

ضرورت این تحقیق در آن است که اگر این بحـث مـورد دقـت فلسـفی قـرار نگیـرد و 

دهندة نیازهاي فلسفی در حکمت متعالیـه باشـد ارائـه نشـود، همـۀ نظامی مفهومی که پاسخ

ورزان مباحث فلسفی در حکمت متعالیه و فلسفۀ اسلامی دچار اشکال خواهند شد و فلسـفه

حکمت متعالیه و فلسفۀ اسلامی به مفاهمـۀ درسـتی نسـبت بـه مباحـث فلسـفی دسـت در  

  نخواهند یافت.  
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 الف) چیستی معقول ثانی فلسفی در حکمت متعالیه

شـده معقولات ثانی تا دورة مرحوم قوشچی و به تبع شیخ اشراق به مفاهیمی کلی اطلاق می
ذهـن، متصـف بـه ایـن  شـوند و معـروض ذهنـی دراست که بر معروض ذهنی عارض می

  کردند.  رو به تمام مفاهیم غیراولی با اصطلاح معقول ثانی اشاره میشود. ازاینمفاهیم می
بنابراین تا آن دوره فقط دو دسته از معقولات مورد پذیرش قرار گرفته بود؛ یکـی معقـولات 

را معقول ثانی   هااولی و دیگري معقول ثانی غیراولی؛ یعنی تمام مفاهیم اعتباري عقلی که آن
نامیدند. خصوصیت این مفاهیم در آن بود که عروض و اتصافشان هر دو ذهنـی «منطقی» می

دانستند بود؛ یعنی معروض این مفاهیمِ انتزاعی را ماهیت مدركَ که نزد ذهن حاضر است می
 دانستند؛ چون منشاء انتـزاع ایـن مفـاهیمو اتصاف موضوعات به این مفاهیم را نیز ذهنی می

  ماهیتی بود که در ذهن است.
معقول ثانی با این اصطلاح مورد نقد و اشکال فیلسوفان اسلامی قرار گرفت. دلیل ایشـان در 

اي از مفاهیم هستند که هرچند عروضشان نقد اصطلاح معقول ثانی «منطقی» آن بود که دسته
اي نـابراین دسـتهشوند؛ بذهنی است، اما موجودات خارجی حقیقتاً متصف به این مفاهیم می

از مفـاهیم کلـی داراي معنـایی  رو ایـن دسـتهاز مفاهیم کلی، اتصافشان خارجی است. ازاین
متفاوت از اصطلاح رایج معقول ثانی هستند. با توجـه بـه ایـن اشـکال، مفـاهیمی کلـی کـه 
عروضشان ذهنی و اتصافشان خارجی است، از زمان مرحوم قوشـچی تـا میردامـاد، معقـول 

 )  240- 273، ص1389پناه،  ؛ یزدان17- 54، ص1388فی نامیده شد. (اسماعیلی،  ثانی فلس
  

  . نظر مشهور در معقول ثانی فلسفی1

متأثر از نظر ملاصدرا در حکمت متعالیه، ناظر به مبناي معقول ثانی، مشهور در زمان حاضر، 
و در ادامـه شـوند  قائلند مفاهیم کلی نزد ذهن به دو دستۀ معقـول اولـی و ثـانی تقسـیم می

  کنند.معقول ثانی را به دو دستۀ معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی تقسیم می
  .معقول اولی1-1

شـوند؛ یعنـی ذهـن بـه معقول اولی، مفاهیمی کلی هستند که مستقیم از خارج اخـذ می
دسـت هـا بهکنـد و مفهـومی کلـی از آنکمک قواي ادراکـی، حقـایق خـارجی را ادراك می

؛ مفاهیمی کلی مانند: انسان، حیوان، درخت و دیگر ماهیات و مفـاهیم کلـی از ایـن آوردمی
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شـوند؛ دسته هستند. خصوصیت این مفاهیم آن اسـت کـه بـر حقـایق خـارجی عـارض می
رو عروضشان خارجی است. از طرف دیگر حقایق خارجی در خارج بـه ایـن مفـاهیم ازاین

خارجی به ایـن مفـاهیم کلـی نیـز در خـارج رو اتصاف حقایق  شوند؛ ازاینکلی متصف می
گوییم زید انسان است؛ انسانیت، حقیقتی خارجی در ضمن فـرد انسـان؛ است. مثلاً وقتی می

یعنی زید است و زید که در خارج اسـت، معـروض ایـن مفهـوم کلـی قـرار گرفتـه اسـت؛ 
دیگـر   رو عروض انسانیت بر زید، خارجی است؛ یعنی در ظرف خارج است. از طرفازاین

شـود؛ عنوان مفهومی کلـی و معقـول متصـف میدر خارج، زید حقیقتاً به وصف انسانیت به
  رو اتصاف زید به انسانیت نیز خارجی است.  ازاین

  معقول ثانی  .1-2
در مقابل این دسته از مفاهیم، مفاهیمی کلی و معقول هستند که از طریق معقولات اولـی 

ركِ به جهت تأمل در معقولات اولی که نزد او وجـود شوند؛ یعنی مدبراي مدركِ حاصل می
بـه تبـع ادراك معقـولات اولـی بـراي او حاصـل یابـد کـه  دارد به مفاهیمی کلی دست مـی

طور مسـتقیم از خـارج دریافـت شوند؛ بنابراین معقولات ثانی، مفـاهیمی هسـتند کـه بـهمی
  جهت همین معنی است.شوند. ثانوي بودن این مفاهیم بهنمی

ول ثانی منطقی: معقولات ثانی در دوران معاصر به دو دستۀ معقولات ثانی منطقـی و معق
شـود شوند. معقولات ثانی منطقی به مفاهیمی کلی گفتـه میمعقولات ثانی فلسفی تقسیم می

که عروض و اتصافشان ذهنی است؛ یعنی این مفاهیم بر معروض ذهنی کـه ماهیـت مـدرَك 
رو اتصـاف گردد؛ ازایـننی متصف به این مفاهیم کلی میشوند و ماهیت ذهاست عارض می

این مفاهیم نیز ذهنی است. مفاهیمی مانند جنس، فصل، کلیت و دیگر مفاهیمی کـه در علـم 
  منطق کاربرد دارد از این دسته مفاهیم هستند. 

شود که عروضشـان اي گفته میمعقولات ثانی فلسفی به مفاهیم کلیمعقول ثانی فلسفی:  
اتصافشان خارجی است؛ یعنی این مفاهیم بر معروضشان که ماهیـت مـدركَ ذهنـی   ذهنی و

عبارت دیگـر شوند؛ اما طرف اتصاف این مفاهیم، حقایق خارجی است. بـهاست عارض می
این مفاهیم در خارج منشاء اتصاف دارند؛ هرچند خـود در خـارج حقیقتـاً موجـود نیسـتند. 

و دیگر مفاهیم کلی که ذیل معقولات اولـی و ثـانی مفاهیمی مانند وحدت، علیت، معلولیت  
  )266- 288، ص1384منطقی قرار ندارند از این دسته مفاهیم هستند. (مطهري،  
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  نقد نظر مشهور  .2

  اولاً توجه به این نکته لازم است که معقولات اولی، مفاهیم فلسفی نیستند.
ن نسبت هر یـک از معقـولات تواثانیاً معقول اولی، ناظر به مقام اثبات است؛ هر چند می

جهت، معقـول اولـی بـودن «اولی یا ثانی» با مقام ثبوت را با تحلیل فلسفی تبیین کرد. بـدین
یک حقیقت، ناظر به نحوة موجودیت آن در خارج نیست؛ بنـابراین بایـد نحـوة موجودیـت 

  حقایق در خارج با دلیل مستقل تثبیت شود.
مورد نظر از ماهیت در مباحث فلسفی «مـا یقـال ثالثاً ماهیت مشترك لفظی است. معناي  

شـود در فی جواب ما هو» است. اما ماهیت معناي دیگـري نیـز دارد. مـاهیتی کـه گفتـه می
شود، ماهیت به معنی «ما بـه الشـیء هـو هـو» اسـت؛ یعنـی ماهیـت معقول اولی ادراك می

 1الأخص.ماهیـت بـالمعنیالأعم، نه ماهیت به معنی «ما یقال فی جواب ما هو»؛ یعنی  بالمعنی
به همین جهت در ضمن ادراك مفاهیم ماهوي «ما یقال فی جواب ما هو»، مفهـوم وجـود و 

  شوند.مفاهیم فلسفی وجودي نیز نزد مدركِ یافت می
ماهیت مشترك لفظی است... «ما به الشیء هو هو»؛ یعنی آنچه شیئیت شــیء و حقیقــت 

الأعم اســت و شــامل ماهیــت بــه ت بالمعنیشیء به آن است. ماهیت به این معنی، ماهی
علاوه در مقابــل وجــود هــم شــود؛ بــهمعنی نخست «ما یقال فی جواب ما هــو» نیــز می

گیــرد، هــم نیست؛ زیرا «شیء» در این تعریف هــم وجــود و صــفات وجــود را دربرمی
ها را و هــم حتــی عــدم و صــفات آن را. (فیاضــی، الأخص و صفات آنماهیات بالمعنی

  )11، ص1387
الاخص و وجود به معنی مصدري «بـودن» نـزد عقـل در حکمت متعالیه ماهیت بالمعنی

ها را معقـول اولـی دانسـت کـه از آن بـه ماهیـت توان آنتر هستند؛ بنابراین میشدهشناخته
  :کنیمالاعم تعبیر میبالمعنی

«وجود به   نیازي از تعریف، وجود است؛ اما وجود عام بدیهیسزاوارترین اشیاء براي بی
جهت آن است که اظهر اشیاء و اعم اشیاء در تصور اســت معنی مصدري؛ یعنی بودن» به

تر براي عقل است؛ اما هویات وجودي «وجود بــه معنــی اســم مصــدري؛ شدهو شناخته
 

 نییتب. ستین  فلسفه  در  یاول  معقول  قتیحق  نییتب  مقام  در  مقاله  نی ا  اما  است؛  مشهور  نظر  مخالف  نظر  نی ا  .1
 است. مستقل يامقاله ۀارائ ازمندین یثان معقول با آن نسبت و یاول معقول قتیحق
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یعنی هستی»؛ پس به خاطر آن است که صورت مساوي براي آن نزد عقل نیســت؛ زیــرا 
کن نیست شناخت آن مگر با مشاهده حضــوري؛ امــا نفسِ صورتِ عینیه است... پس مم

محسوسات داراي ماهیات کلیه نوعیه هستند که مشتمل بــر معــانی مشــترك و مخــتص 
 395، ص1392(صدرالدین شیرازي،    تر نزد عقل است.شدهاست... که به وجهی شناخته

  1)394و 
عم، مخـالف نظـر الا توجه به این نکته لازم است که معقول اولی دانستن ماهیت بـالمعنی

هـا متفـاوت بـا رو بنابر نظر مختار، معقول اولی از نظر مصداق و ویژگیمشهور است؛ ازاین
نظرات دیگر است؛ بنابراین معقول اولی بنا بر نظر مختار غیر از منحصر بودن معقـول اولـی 

» الاخص بنا بر نظر مشهور و غیر از وجود به معنی اسم مصـدري «هسـتیبه ماهیت بالمعنی
  بنا بر نظري دیگر است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

رابعاً خارجی بودن عروض و اتصاف در معقول اولی ناظر به این معنی است که آنچه در 
شود برگرفته از خارج است و موطن خارج، مصحح یافته شـدن معقـول اولـی ابتدا تعقل می

و اتصـاف در معقـول اولـی بـا جهت خـارجی بـودن عـروض  کننده است. بدینبراي تعقل
الاخص یا ما یقـال فـی جـواب مـا مسامحه همراه است؛ زیرا جهت ماهوي «ماهیت بالمعنی

الاعم بـه ابهـام هو» و جهت وجودي «وجود اسم مصدري؛ یعنی هستی» در ماهیت بـالمعنی
ص الاخالاعم غیـر از ماهیـت بـالمعنیرو است که ماهیـت بـالمعنیموجودند. این ابهام ازآن

  است و وجود را به معنی مصدري «بودن» در خود دارد.
گیـرد الاعم صورت میدر معقول ثانی با تأمل و دقت فلسفی که نسبت به ماهیت بالمعنی

الاخص «ما یقال فی جواب ما هو» و وجود «وجود به معنی اسم و هر یک از ماهیت بالمعنی
شود؛ به صورت متمایز تعقل میمصدري؛ یعنی هستی که مورد نظر در اصالت وجود است»  

  عروض و اتصاف داراي ابهام نیست.
خامساً با توجه به تفاوتی که نحوة عروض و اتصاف در معقول اولی و ثانی دارد، بنا بـر 

 
الوجود أحقّ الأشیاء بأن یکون مستغنیا عن التعریف. أماّ العامّ البدیهی، فلکونه أظهر الأشــیاء و أعمّهــا فــی   .1

الهویاّت الوجودیۀّ، فلأنّها لا صورة مساویۀ لها عند العقل، لأنّهـا نفـس الصـور   و أمّاالتصوّر و أعرفها عند العقل؛  

فلا یمکن معرفتها إلاّ بصریح المشاهدة الحضوریّۀو أماّ المحسوسات فلها ماهیاّت کلّیۀّ نوعیۀّ مشتملۀ على   العینیّۀ...

  هی أعرف بوجه عند العقل. ...معان مشترکۀ و مختصّۀ
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نظر ملاصدرا در حکمت متعالیه، در معقول ثانی فلسـفی وجـودي، وجـود «بـه معنـی اسـم 
لت وجود، معروض این مفاهیم نیـز در مصدر؛ یعنی هستی» و مفاهیم وجودي، به جهت اصا

خارج موجود هستند؛ یعنی معقول ثانی فلسفی وجودي داراي عـروض و اتصـاف خـارجی 
جهت اعتبـاري بـودن است. اما در معقول ثانی فلسفی ماهوي، ماهیت و صـفات مـاهوي بـه

ماهیت، فقط اتصاف خارجی بوده و عروض، ذهنـی اسـت. توضـیح ایـن مطلـب در تبیـین 
  انی فلسفی در حکمت متعالیه بنابر بیان مختار، خواهد آمد.معقول ث

  

  ب) نظري دیگر در معقول ثانی فلسفی

متأثر از نظر ملاصدرا در تبیین معقول ثانی فلسفی در حکمت متعالیه در زمـان حاضـر، نظـر 
توان مورد توجه قرار داد که در مواردي ناسازگار با نظر مشـهور اسـت. در دیگري را نیز می

بیان، هر معنایی که بتواند مابـازا خـارجی داشـته باشـد، معقـول اول و هـر معنـایی کـه   این
شـود، معقـول ثـانی تواند مابازا خارجی داشته باشد و فقط امور ذهنی به آن متصـف مینمی

شود، معقـول منطقی و هر معنایی که مابازا خارجی ندارد و امور ذهنی نیز به آن متصف نمی
نابراین مفاهیمی مانند انسان و آب، معقول اول و مفاهیمی ماننـد حـد و ثانی فلسفی است. ب

قیاس، معقول ثانی منطقی و مفاهیمی مانند انسانیت، معقول ثانی فلسـفی هسـتند. (فیاضـی، 
  )346، ص1396

مقسم مفاهیم کلی در این تفسیر، معنا است. «معنا آن حقیقتی اسـت کـه محکـیِ مفهـوم 
وجود باشد؛ برخلاف مفهوم که موطن تحقق آن در صـقع نفـس تواند در خارج ماست و می

) مراد از معنا در این تفسیر معـانی ممکـن اسـت؛ یعنـی معـانیی کـه 354است.» (همان، ص
رو معانی ممتنع مانند اجتماع نقیضین و مثلـث دو ضـلعی قابلیت مابازا خارجی دارند؛ ازاین

متنـع نیسـتند، داخـل در معـانی ممکـن مورد نظر نیستند؛ معانیی مانند سیمرغ و غول کـه م
  )  354هستند. (همان، ص

مراد از مابازا خارجی در این تقسیم، فرد خارجی است؛ یعنی معناي متشخص یـا همـان 
تواننـد در آن موجـود باشـند. است و معانی متعـدد می  1مصداق جزئی که قسمی از مصداق

 
تواند کلی یا جزئی باشد. شوند، که میکنند و بر آن حمل میه معانی بر آن صدق میصداق امري است کم  .1
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  )  354و   355(همان، ص
شناسانه است، نه مقام اثبات ثبوت است و بحثی هستی  معقول در این تفسیر ناظر به مقام

رو معقول اول هر معنـایی اسـت کـه شـأنیت مابـازا خـارجی شناسانه. ازاینو بحثی معرفت
تواند مابازا خارجی داشته باشد. در هـر داشتن را دارد و معقول ثانی هر معنایی است که نمی

اولـی در ادراك باشـد یـا ثـانی در ادراك. کند معناي معقول،  یک از این دو مورد، فرقی نمی
  )363و   364(همان، ص

بنابراین معقول اول، صفاتی مانند علم، قدرت، حیات و معانی عدمی مانند عـدم انسـان، 
شود. «معقول اول، هر سنخ معنایی است که شأنیت مابازا خـارجی را شامل می  1عدم سفیدي

(ماننـد   جزئـی  یـا)  انسـان  معنـاي(ماننـد    باشد  کلی  معناي  خواه(فرد خارجی) داشته باشد؛  
(مانند معناي آسمان) یا عرضی (ماننـد معنـاي اضـافه)، مـدرکِی   باشد  وجودي)،  زید  معناي

) همچنین وجود، بنـابر اصـالت وجـود، معقـول اول اسـت؛ 364باشد یا نباشد.» (همان، ص
یز معقـول ) بنابراین صفات حقیقی وجود مانند وحدت، فعلیت و خارجیت ن376(همان، ص

  )387اول هستند. (همان، ص
هاي گوناگونی بر این داند و با بیانبنابر اصالت وجود، ملاصدرا وجود را معقول اول می

حال در مواردي، وجود را معقول ثــانی دانســته اســت نــه مطلب تأکید کرده است؛ بااین
ی فلسفی معقول ثان  2معقول اول. توجیه این مطلب آن است که وجود به معناي مصدري
  ) 378و  379است و وجود به معنی اسم مصدري معقول اول است. (همان، ص

گونه که گذشت، معیار در معقول ثانی فلسفی آن است که قابلیـت مابـازا خـارجی همان
تواند صفت امور خـارجی قـرار گیـرد. رو میگیرد؛ ازاینندارد و صفت امور ذهنی قرار نمی

 
 ) 355، ص1396(فیاضی،  

 يدیسف وجود و دی ز وجود آسمان، وجود که طورهمان. است اعم يمعنا به وجود و  تحقق  يدارا  زین  عدم  .1
  )   358(همان، ص .است متحقق اًقتیحق ندارند، وجود که یموطن در هاآن عدم موجودند،  قتاًیحق خارج در
 اتی ــماه از یتیمــاه موضــوع، آن قهراً که موضوع  کی   با  ینسبت  است،  نسبت  يدارا  وجود  يمصدر  يمعنا  .2

 نســبتش طــرف  و  نسبت  دی آیداشته باشد، لازم م  یخارج  مابازا  معنا  نی ا  به  وجود  باشد  قرار  اگر.  بود  خواهد
 ،یهســت:  میباش  داشته  خارج  در  زیچ  سه  دی آیم  لازم  گر،ی د  رتعبابه.  باشد  یخارج  زین  است  تیماه  همان  که
  )380(همان، ص .شودیم محقق دو آن نیب که ینسبت و است یهست نی ا يدارا که یتیماه
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ئیت به معناي اسـم مصـدري (تشـخص) معقـول اول و ) بر این اساس، جز366(همان، ص
جزئیت به معناي مصدري (جزئی بودن) معقول ثانی فلسفی است. کلی، یعنـی معنـاي قابـل 

تواند مابازا خارجی داشته باشـد و صـفت مفـاهیم ذهنـی نیـز صدق بر کثیرین نیز چون نمی
  )390نیست، معقول ثانی فلسفی است. (همان، ص

ها را از معقـولات د نوع، جنس و فصل نیز برخلاف مشهور که آنهمچنین مفاهیمی مانن
رو اسـت کـه شوند. این امر ازآنشمارند، از معقولات ثانی فلسفی شمرده میثانی منطقی می

شـود ماننـد الحقیقه هسـتند حمـل می«نوع» محمولی است که بر افراد کثیر خارجی که متفق
شـود: علـی، حسـن و حسـین، د و گفتـه میشوانسان که بر علی، حسن و حسین، حمل می

رو انسان، صفتی است که به عین وجـود موصـوف و انسان هستند و انسان، نوع است. ازاین
در ظرف تحقق موصوف، موجود است. از طرفی ظـرف تحقـق انسـان، یعنـی نـوع، خـارج 
 نیست؛ زیرا امور خارجی متشخص و جزئی هستند؛ بنابراین موصوف نـوع، انسـان اعتبـاري
است؛ یعنی انسان مـن حیـث هـو و خـالی از وجـود و عـدم کـه در عـالم اعتبـار (اعتبـار 

الامري) موجود است. جنس و فصل نیز به همـین صـورت از معقـولات ثـانی فلسـفی نفس
  شوند.  شمرده می

مفاهیمی مانند وجوب، امکان، امتناع، نسبت و اضافه نیز در قرار گرفتن ذیل هـر یـک از 
  یم کلی، تابع موطن تحقق موصوف خود هستند. سه دسته از مفاه

  

 . نقد  1

 در  هرچنـد  ؛ناظر به مقام اثبات است  یبودن آن، بحث  يو ثانو  یبحث معقول بودن و اول  اولاً
 مـورد  زیـن  یثبوت   جهت  از  را  خارج  در  یکل  میمفاه  اتیخصوص  توانیم  یفلسف  لیتحل  ۀادام

  .دارد  قرار  یبررس
کنــد، اولاً گفتــار اهیم کلــی بــه مقــام اثبــات» را تأییــد میآنچه این تبیین «ناظر بودن مف

یابند و آیند و حواس عرضگویند: مفاهیم فلسفی به حس در نمیفیلسوفان است که می
معناي این کلام هم این است که مفاهیم فلسفی تنها به تبع ماهیات و فرع بــر آن ادراك 

یــاب اســت و طبعــاً وقتــی و ماهیت   یابگوید: ذهن ما تعینشوند؛ ثانیاً ملاصدرا میمی
، 389پناه،  دهد و مابقی را فرع (یزدانیاب است؛ در آغاز، ماهیت را اصل قرار میماهیت 
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  ).198و199، ص1383) و (مصباح یزدي،  277، ص1384)؛ (مطهري،  283ص
ها ثانیاً مراد از مابازا خارجی، فرد و مصداق خارجی است؛ یعنی حقایقی که معروض آن

رو معانی ممکنی که شأنیت مابازا خـارجی دارنـد و برسـاختۀ ج، موجود است. ازایندر خار
  ذهن هستند مانند معناي سیمرغ و غول، از محل بحث بیرون هستند.

که تبیین آن خواهـد آمـد، ثالثاً وجود و مفاهیم فلسفی که به عین وجود، موجودند، چنان
ها برخلاف نظر مشـهور در ه معروض آندر نظر ملاصدرا از معقولات ثانی فلسفی هستند ک

زمان حاضـر، در خـارج وجـود دارد. بنـابراین در مـواردي کـه ملاصـدرا، وجـود را داراي 
داند، نباید آن را حمل بر معقول اول بودن وجـود کـرد و در مـواردي معروض در خارج می

ودن وجود، بنابر کند، ناظر به نفی معقول ثانی منطقی بکه معقول ثانی بودن وجود را نفی می
نظر شیخ اشراق است یا نفی معقول ثانی بودن وجود، بنابر نظر مشهور کـه وجـود را داراي 

دانند و فقط منشاء انتزاع براي آن در خارج قائلنـد؛ بنـابراین مفـاهیم معروض در خارج نمی
  کلی مانند جنس، فصل و نوع، طبق بیان مشهور از معقولات ثانی منطقی هستند.

  

  ن مختار در معقول ثانی فلسفیج) بیا

ملاصدرا در حکمت متعالیه ابتدا، معقـولات ثـانی را طبـق اصـطلاح رایـج در عصـر خـود، 
دانــد. اي از مفـاهیم کلـی را معقــولات ثـانی فلسـفی میکنـد. ایشـان دســتهبندي میتقسـیم

خصوصیت این مفاهیم آن است که عروضشان بر معروض ذهنی است و اتصافشان خارجی 
  یعنی در خارج منشاء انتزاع دارند.  است؛

شــود و از هــا اطــلاق میبر محمولات عقلی و مبادي انتراعی ذهنی آن  ثانیغالباً معقول  
این قبیل است طبایع مصدري و لوازم ماهیات و نسب و اضافات... پس وجود به معنــی 
مصدري «نه حقیقت و ذات وجود» و شیئیت و امکان و وجوب و همچنــین محمــولات 

شــوند. (صــدرالدین ها از معقولات ثانیه هستند... که در فلسفه اســتعمال میشتقه از آنم
  1)333، ص1981شیرازي،  

 
العقلیۀ و مبادیها الانتزاعیۀ الذهنیۀ و من هذا القبیل الطبائع ن کثیرا ما یطلق المعقول الثانی على المحمــولات إ  .1

و کذا   فالوجود بالمعنى المصدري لا ما هو حقیقته و ذاته  زم الماهیات و النسب و الإضافات...و لوا  المصدریۀ
المستعمل فی حکمۀ ما بعد   ...الشیئیۀ و الإمکان و الوجوب و کذا المحمولات المشتقۀ منها من المعقولات الثانیۀ

 .الطبیعۀ
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هـا را ملاصدرا دستۀ دیگر از معقولات ثانی مانند: کلی، جزئی، جنس، فصـل و ماننـد آن
ها این است که عروض و اتصافشـان ذهنـی اسـت؛ داند که خصوصیت آنمفاهیمی کلی می

شوند و ماهیت ذهنی متصف به این صـفات در ظرف ذهن، عارض ماهیت در ذهن مییعنی  
  شود.می

هــا اســت، عروضشــان در ذهــن کلی و همچنین جزئی یا نوع یا جنس یا آنچه مانند آن
اي کــه در آن بــر شــیئی است و در موضوع «معروض»، وجود ذهنی معتبر است و قضیه

ی یا نوع یا ذاتی یا عرضی است، ذهنی است که که مثلاً کلی یا جزئشود به اینحکم می
مفاد حکم و مطابَق در آن ثبوت شیئی براي شیئی و اتصاف به آن فقط در ذهن اســت و 

 لــه در آن ظــرف اســت. (همــان،آن «حکم در قضیه»، فرع ثبوت محکــوم علیــه و مثبت 
  1)189ص

علـم منطـق؛ یعنـی  ملاصدرا این دسته از معقولات ثانی را مفاهیم کلی مورد اسـتفاده در
داند «قد یطلق «المعقول الثانی» على المعانی المنطقیۀ و المفهومـات معقولات ثانی منطقی می

المیزانیۀ التی هی فی الدرجۀ الثانیۀ و ما بعدها من المعقولیۀ...هـذه هـی موضـوعات حکمـۀ 
  )333المیزان». (همان، ص

تبیینـی کـه از نحـوة تحقـق ملاصدرا در خلال حکمت متعالیه به جهت اصالت وجود و 
حقایق و وجودات در خارج دارد، معقولات ثانی فلسفی طبق اصطلاح رایج در آن عصـر را 

کننـدة مقصـود ایشـان از مفـاهیم فلسـفی نیسـتند. ها تأمینداند که آنداراي خصوصیاتی می
 ملاصدرا قائل است مفاهیم فلسفی با اصطلاح رایج در آن زمان، به جهت آنکـه عروضشـان

ها در خارج وجود ندارنـد و هاي آنها از معانیِ ذهنی است، محکیذهنی بوده و حکایت آن
  فقط منشاء انتزاع در خارج دارند. این مطلب مورد قبول ملاصدرا نیست.

معنی انتزاعی ذهنی «وجود» حقیقت وجــود نیســت؛ بلکــه معنــایی ذهنــی اســت کــه از 
صــدرا» ماننــد شــیئیت و ممکنیــت و معقولات ثانی «معقول ثــانی فلســفی در عصــر ملا

 
ها یکون العروض فی الذهنو الموضوع اعتبر فیه الکلی و کذا الجزئی أو النوع أو الجنس أو ما یجري مجرا  .1

 ذهنیـۀمثلا    ...ء بأنه کلی أو جزئی أو نوع أو ذاتی أو عرضیالتی حکم فیها على شی  القضیۀالوجود الذهنی و  
ء و اتصافه به فی الذهن فقط و هو فرع على ثبوت المحکوم علیــه ء لشیفیها ثبوت شی  بقۀمفاد الحکم و مطا
 .لک الظرفو المثبت له فی ذ
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جوهریت و عرضیت و انسانیت و سوادیت و سایر انتزاعات مصدري است که حکایــت 
شود و کلام مــا «در بحــث معقــول ها انجام میوسیلۀ آناز اشیاء حقیقیه یا غیرحقیقیه به

  1)7، ص1363ثانی فلسفی» در آن نیست؛ بلکه در محکی این مفاهیم است. (همان، 
جهت، معقول ثانی فلسـفی در حکمـت متعالیـه داراي معنـایی متفـاوت از معنـاي بدین

  اصطلاح رایج معقول ثانی فلسفی در نظر مشهور عصر ملاصدرا است.  
شـود کـه از از مفاهیم کلی اطـلاق می  ايمعقول ثانی فلسفی در حکمت متعالیه به دسته

موجـود در خـارج درك   طریق مواجهۀ مستقیم بـا خـارج و در ضـمن مواجهـۀ بـا ماهیـت
شوند. ثانوي بودن این مفاهیم مانند معانی مصدریه است؛ یعنـی ذهـن از تحلیـل ماهیـت می

  کند.  شود، این مفاهیم کلی را انتزاع میخارجی که در ذهن موجود می
امر انتزاعی عقلی از وجود، پس مانند سایر امور عامــه و مفهومــات ذهنــی اســت، مثــل 

که مابازا این مفهوم «مفهــوم وجــود»، ها، جز اینیت و نظایر آنشیئیت و ماهیت و ممکن
امور متأصل در تحقق و ثبوت است به خلاف شیئیت و ماهیت و غیر این دو مفهــوم از 

  2)12مفهومات. (همان، ص
تحقق وجود عینی «مراد وجود اسـم مصـدري؛ یعنـی هسـتی اسـت» و وجـود صـفات 

لسفی، مصـححّ آن اسـت کـه مفـاهیم فلسـفی عنوان معروض مفاهیم فوجودي در خارج به
علاوه بر اینکه اتصافشان خارجی است، عروضشان نیز خارجی و در ظـرف خـارج محقـق 

  باشد.
کنــد و می  اضــافهبار آن را به آنچه در خارج است  وجود صفت عقلی است که عقل یک

و کند به متساوي بودن نسبت آن بــه طــرفین «ذهــن و خــارج»  بار دیگر حکم مطلق می
، 1392ها همه از این قبیل است. (همــان،  وجوب و امکان و امتناع و وحدت و مانند آن

ــو، )266ص ــان()؛ 10و11، ص1363؛ (هم ــان) و (294ص و 185، ص1981، هم ، هم

 
الثانیـۀ کالشـیئیۀ و الوجود، بل هو معنى ذهنی مــن المعقــولات    حقیقۀالانتزاعی الذهنی، فلیس هو    المعنى  .1

الممکنیۀ و الجوهریۀ و العرضیۀ و الإنسانیۀ و السوادیۀ و سائر الانتزاعیات المصدریۀ التی یقـع بهـا الحکایـۀ عـن 

  لیس فیه بل المحکی عنه.. و کلامنا الأشیاء الحقیقیۀ أو غیر الحقیقیۀ
العامۀ و المفهومات الذهنیۀ کالشیئیۀ و الماهیۀ و الممکنیۀ العقلی من الوجود، فهو کسائر الأمور   لأمر الانتزاعیا  .2

و غیرهمــا مــن  و نظائرها إلا أن ما بإزاء هذا المفهوم أمور متأصلۀ فی التحقق و الثبوت، بخلاف الشیئیۀ و الماهیۀ
  المفهومات. 
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  1)128، ص1420
دلیل این امر آن است که در اتصافِ خارجیِ وجودات به برخی از صـفات، برخـورداري 

ج کافی نیست و صفات باید در خارج نیز بـا معـروض خـود صفات از منشاء انتزاع در خار
رو صفاتی مانند وجـوب، امکـان، وحـدت، اضـافات و عـدمیات «عـدم موجود باشند. ازاین

عنوان لازمـۀ وجـود مضاف»، در خارج با موصوفات خود، برخی به عین وجود و برخی بـه
فلسفی مبنی بر اینکه فقط «عدم مضاف»، موجود هستند؛ بنابراین نظر مشهور در معقول ثانی  

  منشاء انتزاع در خارج است، نظر صحیحی نیست.
حق این است که اتصاف نسبتی بین دو شیء متغایر به حسب وجود در ظــرف اتصــاف 
است؛ پس حکم به وجود یکی از دو طرف و نه طرف دیگر، در ظرفی کــه اتصــاف در 

متفــاوت هســتند و بــراي  آن است «ذهن یا خارج» تحکّم است. بله اشیاء در موجودیت 
اي خاص از وجود است که براي دیگــري نیســت. پــس بــراي هــر ها بهرههر یک از آن

اي از وجود است که آثــار مخــتص بــه آن مرتبــه بــر آن مترتــب صفتی از صفات، مرتبه
ها» هــا «اضــافات و عــدم ملکــهها... پــس بــراي آنشود؛ حتی اضافات و عدم ملکــهمی

ها مگــر هنگــام ود و تحصل است که ممکن نیست اتصاف به آنهاي ضعیفی از وجبهره
  2)337و  338، ص1981ها براي موصوفاتشان. (همان،  وجود آن

دانـد علامه طباطبایی نیز این نظر ملاصدرا را تأیید و آن را حق صریح در این مطلب می
فیها ذهنـی و الآخـر ... فلا معنى لتحقق قضیۀ أحد طرلا مریۀ فیه  الذي  الصریح  «هذا هو الحق

) 337، ص1981خارجی أو أحد طرفیهـا حقیقـی و الآخـر اعتبـاري مجـازي»؛ (طباطبـایی،  
اي بـرخلاف بنابراین در معقولات ثانی فلسفی، عروض نیـز ماننـد اتصـاف، بـه نحـو ویـژه

خارجیت مفاهیم ماهوي، خارجی است. «ملاصدرا در نهایت معقول ثانی فلسفی را بـه نحـو 

 
صفۀ عقلیۀّ یضیفها العقل تارة إلى ما فی الخارج، و تارة إلى ما فی الذهن، و تارة یحکم حکمـا مطلقـا الوجود    .1

  و نحوها کلّها من هذا القبیل. متساوي النسبۀ إلى الطرّفین، و الوجوب و الإمکان و الامتناع و الوحدة
فــالحکم بوجــود أحــد  الاتصــاف ظــرفبین شیئین متغایرین بحسب الوجود فــی   نسبۀأن الاتصاف    الحق  .2

و لکل منهــا  متفاوتۀ فی الموجودیۀالطرفین دون الآخر فی الظرف الذي یکون الاتصاف فیه تحکم نعم الأشیاء 
بهــا  صفۀ من الصفات مرتبۀ من الوجود یترتب علیها آثار مختصۀحظ خاص من الوجود لیس للآخر منها فلکل  

من الوجود و التحصل لا یمکن الاتصاف بها   ضعیفۀفإن لها أیضا حظوظا    حتى الإضافیات و أعدام الملکات...
  .إلا عند وجودها لموصوفاته
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سازد که اگر با دیدة انصاف بنگریم، رأي صحیح و نهـایی همـان نظـر ی میتري خارججدي
  )  244، ص1389پناه،  صدرالمتألهین در این باب است.» (یزدان

  

 مختصات معقول ثانی فلسفی در حکمت متعالیه د)

معقول ثانی فلسفی در حکمت متعالیه در ابتدا به دو دستۀ معقـول ثـانی فلسـفی وجـودي و 
تـوان بـراي هـر یـک از ایـن دو سفی ماهوي قابل تقسیم است و در ادامه میمعقول ثانی فل

 دسته، خصوصیاتی را بنا بر مبانی حکمت متعالیه تبیین کرد.  

  تقسیم معقول ثانی فلسفی به وجودي و ماهوي  .1

با توجه به تاریخچۀ بحث معقول ثانی و نظر ملاصدرا در این بحث، مفـاهیم فلسـفی بـه دو 
ها وجود عینـی در یم است. یک دسته مفاهیم فلسفی وجودي که معروض آندسته قابل تقس

رو اتصاف این مفاهیم نیز خارجی است. مفاهیمی ماننـد: علـت، معلـول، خارج است؛ ازاین
هـا وجـود عینـی در طورکلی مفاهیمی که معروض آنوحدت، وجوب، امکان، تشخص و به

  خارج است از این دسته از مفاهیم هستند. 
ها ماهیت موجود در ذهـن اسـت؛ امـا دیگر، مفاهیم فلسفی ماهوي که معروض آن  دستۀ

شـوند. دلیـل اتصـاف حقیقـی متصف به مفاهیم ماهوي می  هاي وجود خارجیحقیقتاً نحوه
هاي وجود به مفاهیم ماهوي آن است که ماهیت، بنابر مبناي اصالت وجود و اعتباریـت نحوه

هـاي وجـود، بـه نحـو در خارج، به تبع و به عرضِ نحوهماهیت در حکمت متعالیه، حقیقتاً  
جهت مفاهیم فلسفی ماهوي، عروضشـان ذهنـی اسـت و الماهیه، موجود است؛ بدینعارض

اتصافشان خارجی است. مفاهیمی مانند انسانیت، حیوانیت، ناطقیت، سوادیت، امکان ماهوي 
از ایـن دسـته مفـاهیم  هـا ماهیـت در ذهـن اسـت،طورکلی مفاهیم کلی که معروض آنو به

  هستند.
شود که بعضــی از هاي متعدد از نحوة وجود واحد خاص شخصی انتزاع میغالباً مفهوم
هــا خــارج از ها داخل در حقیقت شیء و ذاتی براي آن است و بعضــی از آناین مفهوم

حقیقت شیء و عرضی براي آن است مانند وجود زید مثلاً کــه ذات او بذاتــه، مصــداق 
سانیت و مصداق عام براي مفهوم بودن و شیء بودن و ممکن بودن اســت. پــس براي ان

کند بــر آن دو مفهــوم عجب نیست از اینکه وجود واحد از چیزهایی باشد که صدق می
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حسب معنی، که یکی از دو مفهوم به اعتباري، مقوّم آن باشد و مفهــوم دیگــر مختلف به
  1)97ص، 1981عارض بر آن باشد. (صدرالدین شیرازي، 

هـا متفـاوت اسـت. مبناي این تقسیم آن است که عروض مفاهیم فلسفی و معـروض آن
هـا ها وجود است، متفاوت از مفاهیمی هستند که معروض آنمفاهیم فلسفی که معروض آن

شـوند. رو مفـاهیم فلسـفی بـه دو نحـو بـر معـروض خـود، عـارض میماهیت است. ازاین
باید قبل از عروض عارض، معروض موجود باشـد؛   ها وجود است،مفاهیمی که معروض آن

هـا ماهیـت اسـت، بنابراین عارض و معروض دو وجود هستند؛ اما مفاهیمی که معروض آن
نیاز نیست معروض قبل از عروض عارض، موجـود باشـد؛ بنـابراین در عـروض، فقـط بـه 

  عنوان معروض نیاز است.وجود ماهیت به
از عارض شیء به حســب ماهیــت آن شــیء عارض شیء به حسب وجود آن شیء غیر 

کنــد است. پس عارض وجود براي معروض، وجودي غیر از وجود عارض را طلب می
کند؛ اگرچه وجودِ ماهیت با وجــودِ و اما عارض ماهیت، فقط وجودِ ماهیت را طلب می

عارض آن متحد است و وجود بنا بر تقدیر تحقق آن در خــارج، لازم نیســت بــه نحــو 
ت باشد؛ زیرا نفس وجــودِ ماهیــت و موجودیــت آن اســت و بنــابر تقــدیر عارضِ ماهی

عروض وجود، این عروض به نحو عروض به خــود مــاهیتی اســت کــه موجــود بــه آن 
وجود است؛ نه عارض به وجودِ ماهیت متحقق در خارج کــه آن ماهیــت، مقــوم بــه آن 

  2)168، ص1420وجود است. (همان، 

 
ء الشی الحقیقۀینتزع من نحو وجود واحد خاص شخصی بعضها داخل فی  ةکثیرا ما یکون مفهومات متعدد  .1

و مصــداق لکونــه   نیـۀســاذاتی له و بعضها خارج عنه عرضی له کوجود زید مثلا ذاته بذاته أنه مصــداق للإن
 مفهوما و شیئا و ممکنا عاما. فلا عجب من أن یکون وجود واحد مما یصدق علیه مفهومان مختلفــان بحســب

  المعنى أحدهما مقوم له باعتبار و الآخر عارض له.
ء بحسب وجوده غیر عارضۀ بحسب ماهیته فعارض الوجود یستدعی للمعروض وجودا غیــر الشی  عارض  .2

و إن کان متحدا وجودها بوجود عارضها و   الماهیۀ فلا یستدعی إلا وجود الماهیۀ  ض و أما عارضوجود العار
و موجودیتها  للماهیۀ إذ هو نفس وجود الماهیۀالوجود على تقدیر حصوله فی الخارج لا یلزم أن یکون عارضا 

 المقومـۀلوجودها فى الکــون، بهذا الوجود لا عارضا  الماهیۀ الموجودةو على تقدیر عروضه کان عارضا لنفس 
  لها فی التحقق.
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 دي در حکمت متعالیهمختصات معقول ثانی فلسفی وجو  .2

با توجه به آنچه در تقسیم معقول ثانی فلسفی گذشت، براي معقول ثانی فلسفی وجـودي در 
حکمت متعالیه، بنابر مبـانی اصـالت وجـود و اعتباریـت ماهیـت و تشـکیک در وجـود، دو 

  توان تبیین کرد. ویژگی برجسته می
  
  ن  . عینیت وجود مفاهیم فلسفی وجودي با وجود عینی متعی3

الوجود موجودند و معـروض خصوصیت مفاهیم فلسفی وجودي آن است که به نحو عارض
ها، نحوة وجود متعین است. مفاهیم فلسفی وجودي، صفاتی وجودي هستند که بـه عـین آن

وجودِ معروض «وجود متعین» که از تحقق عینی خـارجی برخـوردار بـوده و اصـیل اسـت، 
است که معروض مفاهیم فلسفی وجـودي در خـارج، از موجود هستند. این امر دلیل بر این  

نحوة وجودي، مباین بـا نحـوة وجـود معـروض یـا تعینـی وجـودي، وراء تعـین وجـودي 
توان، عروض تحلیلی وجودي نام نهـاد. معروض، برخوردار نیستند. این نحوة عروض را می

  1شود این مفاهیم مساوق با وجود هستند.جهت گفته میبدین
توان علـت وجـودِ مفـاهیم ر مفاهیم فلسفی وجودي، وجود متعین عینی را میبنابراین، د

فلسفی وجودي دانست؛ در نتیجه مفاهیم فلسفی وجودي بنابر اصالت وجود و تشـکیک در 
  وجود، فقط حیثیت تعلیلیه دارند و با حیثیت تقییدیه موجود نیستند.
علـول را داراي وجـودي روشن است که مراد از حیثیت تعلیلیه معناي اصـطلاحی کـه م

کند نیست. اساساً حیثیت تعلیله ناظر به نحوة وجود علـت و مغایر با وجود علت تصویر می
  معلول نیست و چگونگی وجود معلول را با تحلیل فلسفی باید تبیین کرد.

  

  . مصداق نبودن کنه وجود براي مفاهیم فلسفی وجودي4

معـروض مفـاهیم فلسـفی وجـودي؛ خصوصیت دیگر مفاهیم فلسفی وجودي آن است کـه  
شـود و معلـوم واقـع یعنی نحوة وجود متعین، از کنه وجودي برخوردار است که یافت نمی

 
متحدان ذاتا متغایران  الوجود و التشخص و أن ء و ما یتمیز به هو عین وجوده الخاصأن تشخص کل شی  .1

 ).294، ص7و ج185، ص9، ج1981مفهوما و اسما (همان، 
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الاسم براي کنه مصداق خود رو مفاهیم فلسفی وجودي، عنوان مشیر و شرحاینگردد؛ ازنمی
داق عنوان وجهی براي کنه خـود هسـتند، مصـهستند. به همین جهت تعینات وجودي که به
ند. بنابراین محکـی و مصـداق بالـذات مفهـوم مفهوم وجود و دیگر مفاهیم فلسفی وجودي

  وجود و دیگر مفاهیم فلسفی وجودي، تعینات وجودي هستند.
ها مجهــول اســت و شــرح هاي آنهمانا براي وجودها حقایقی خارجی است، لکن اسم

امر عــامی بــراي همــۀ ایــن   گونه است. سپسگونه و وجودِ آنها، وجودِ اینهاي آناسم
ها و خواص اقسام شیء و ماهیت، معلوم است. تعبیــر وجودها در ذهن لازم است. اسم

از وجود حقیقی براي هر شیئی از اشیاء به اســم و صــفتی، ممکــن نیســت، زیــرا وضــع 
اسماء و صفات بازا مفاهیم و معانی کلی است نه بازا هویــات وجــودي و صــور عینــی. 

  1)33، ص1354) و (همان،  38و  61، ص1981)؛ (همان، 21، ص1363(همان، 
  

 مختصات معقول ثانی فلسفی ماهوي در حکمت متعالیه  .5

با توجه به آنچه در تقسیم معقول ثانی فلسفی گذشت، براي معقول ثانی فلسفی مـاهوي نیـز 
در حکمت متعالیه، بنابر مبانی اصالت وجود و اعتباریت ماهیـت و تشـکیک در وجـود، دو 

  توان تبیین کرد. یژگی برجسته میو
  

  . بالعرض و بالتبع بودن تحقق مفاهیم فلسفی ماهوي6

ها، ماهیتی اسـت کـه موجودیـت خصوصیت مفاهیم فلسفی ماهوي آن است که معروض آن
آن در خارج، تبعی و بالعرض است. دلیل این مطلب آن است که عروض وجود بر ماهیـت، 

گویند. خصوصیت این عـروض الماهیه مین را عارضدر خارج، عروض تحلیلی است که آ
آن است که وجودِ معروض به عـین وجـودِ عـارض، در خـارج محقـق اسـت و عـارض و 

رو عـارض، بـه عـین وجـود معروض دو موطن وجودي منحاز از یکـدیگر ندارنـد؛ ازایـن
رج معروض، موجود است؛ بنابراین مفاهیم فلسفی ماهوي فقـط داراي منشـاء انتـزاع در خـا

 
جود کـذا و وجـود کـذا. ثـم یلـزم ن للوجودات حقائق خارجیۀ، لکنها مجهولۀ الأسامی. شرح أسمائها أنها وأ  .1

ء ء و الماهیۀ معلومۀ الأسامی و الخواص. و الوجود الحقیقی لکل شـیالجمیع فی الذهن الأمر العام. و أقسام الشی

من الأشیاء لا یمکن التعبیر عنه باسم و نعت، إذ وضع الأسماء و النعوت إنما یکـون بـإزاء المفهومـات و المعـانی 

  .ویات الوجودیۀ و الصور العینیۀالکلیۀ، لا بإزاء اله
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الوجود موجود نیست، بلکه بـه نحـو تبعـی و هستند و معروضشان در خارج به نحو عارض
وقتی در خارج معروض ماهیت موجود نیست، ماهیـت و جهت  بالعرض موجود است. بدین

بنـابراین در ها در ذهن است؛ صفات ماهوي در خارج فقط منشاء انتزاع دارند و معروض آن
ماهوي مانند خودِ ماهیت در خارج با حیثیت تقییدیۀ وجـود، حکمت متعالیه مفاهیم فلسفی  

  موجود هستند. 
تواند در خارج معروضی منحاز از نحـوة وجـودش داشـته باشـد، دلیل اینکه ماهیت نمی
تحقـق بـدون حیثیـت تقییدیـه  در خارج    یتاگر معروض ماه  یرازادلۀ اصالت وجود است؛  

 یـنمانند وجـود، اصـالتاً تحقـق دارد و ا  یزن  یتاست که ماه  یمعنینامر بد  ینداشته باشد، ا
باشـد و  یلهم وجود اصـ  یدصورت با  یندر ا  ؛ زیرااست  یلخلف فرض است که وجود اص

«اما قول به اصالت وجود و ماهیـت قـائلی نـدارد؛   امر روشن است.  ینا  نو بطلا  یتهم ماه
 1ی اسـت»زیرا مستلزم آن است که یک شیء، دو شیء باشد و ایـن خـلاف ضـرورت عقلـ

  ).15، ص1422(طباطبایی،  
همچنـین در  2کننـد؛اي وجود دارد که تحقق ماهیت را در خارج تثبیـت میاز طرفی ادله

رو ماهیـت در خـارج اند، ازایـنمعقول اولی گفته شد که معقولات اولی از خارج انتزاع شده
یت یعنی تحقـق ماهی و بالعرض تحقق تبعتحقق دارد. تبیین تحقق ماهیت در خارج، فقط با 

ممکن است. تحقق ماهیت در خـارج بـا حیثیـت تقییدیـه، نحـوة   3ماهیت با حیثیت تقییدیه

 
ء شیئین اثنین و هــو خــلاف ول بأصالتهما معا فلم یذهب إلیه أحد منهم لاستلزام ذلک کون کل شیالق  أما  .1

  الضروره.
، 1424(طباطبایی،    قضیۀ خارجیۀء أقوى من صدق مفهومه على عین خارجی فی  وجود الشی  على  لا دلیل  .2

یکون على وجهین شیئیۀ الوجود و شیئیۀ الماهیۀ و هـی المعبـرة عنـدهم بـالثبوت الشیئیۀ للممکن  )؛ أن  176ص

فالأولى عبارة عن ظهور الممکن فی مرتبۀ من المراتب و عالم من العوالم و الثانیۀ عبارة عن نفس معلومیۀ الماهیۀ 

ک الوجود فـی أي ظـرف و ظهورها عند العقل بنور الوجود و انتزاعها منه و الحکم بها علیه بحسب نفس هویۀ ذل

) و 227، ص4؛ ج32و  33، ص3؛ ج347و  348، ص2، ج1981(صــدرالدین شــیرازي،    کان خارجا أو ذهنـا
  ).11، ص1363(همان، 

راد از حیثیت تقییدیه، تحقق مجازي به نحو مجاز عرفی نیست؛ بلکه مراد تحقق بالعرض و تبعــی اســت م  .3
 کنند.که از آن به مجاز عقلی تعبیر می
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مسـتلزم تحقـق معـروض کند؛ زیـرا  را به درستی تصحیح میدر خارج    موجود بودن ماهیت
جهت، معـروض ماهیـت نیست که منافی ادلۀ اصالت وجـود اسـت. بـدین  در خارجماهیت  

ر ذهن است؛ اما ماهیت در خارج معدوم نیسـت و بـا حیثیـت چون در خارج نیست، پس د
جهت ماهیـت در خـارج فقـط منشـاء تقییدیۀ وجود، بالعرض و بالتبع، موجود است؛ بـدین

  انتزاع دارد. بنابراین در ماهیت و مفاهیم ماهوي، عروض ذهنی و اتصاف خارجی است.
  

  حکایت بالکنه مفاهیم فلسفی ماهوي از معروض خود  .7

ت دیگر مفاهیم فلسفی ماهوي آن است که معـروض ایـن مفـاهیم؛ یعنـی ماهیـت خصوصی
کند. دلیل حکایت بالکنه ماهیت ذهنی از ماهیت ذهنی از ماهیت خارجی، بالکنه حکایت می

  خارجی، حصول ماهیت خارجی نزد ذهن است.
ر کنــد و ها را به کنه حقایقشان تصو تواند به ماهیات احاطه پیدا کند و آنهمانا عقل می

ها انسانیت و حیوانیت و فلکیت و مانند آن را انتزاع کند... در ماهیــات، عقــل، اول از آن
کنــد. (صــدرالدین شــیرازي، منه «ماهیت»، سپس معانی مصدریه ذاتیه را انتزاع میمنتزع
  1)12، ص1363؛ همان، 33، ص1354

  

  نتیجه

تـوان ار در مفاهیم کلی بیان شـد، میبا توجه به آنچه در تبیین و نقد نظر مشهور و بیان مخت
  ذیل نظر ملاصدرا در بحث مفاهیم کلی، این مفاهیم را به سه دسته تقسیم کرد:  

دستۀ اول معقولات اولی که برآمده از حضور ماهیات خارجی «ماهیـت بـالمعنی الاعـم» 
  نزد ذهن هستند مانند انسان، حیوان و دیگر مفاهیم کلی.

ها ماهیت موجود نزد ذهن است و منشاء نطقی که معروض آندستۀ دوم معقولات ثانی م
رو عروض و اتصافشان، ذهنی اسـت. مفـاهیمی ماننـد جـنس، انتزاع در خارج ندارند. ازاین

  فصل و نوع از این قسم هستند.
شـوند؛ دستۀ سوم معقولات ثانی فلسفی هستند که بنابر نظر مختار به دو دسته تقسیم می

 
ن للعقل أن یکتنه تلک الماهیات و یتصورها بکنه حقائقها و ینتـزع منهـا الإنسـانیۀ و الحیوانیـۀ و الفلکیـۀ و أ  .1

  .غیرها... فی الماهیات یعقل أولا المنتزع منه، ثم ینتزع المعانی المصدریۀ الذاتیۀ
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ی وجودي که عروض و اتصافشان خـارجی اسـت. مفهـوم وجـود و یک دسته مفاهیم فلسف
مفاهیم موجود به عین وجود مانند وحدت، وجوب و علیت از ایـن دسـته هسـتند و دسـتۀ 

ها ذهنی و اتصافشـان خـارجی اسـت؛ مفـاهیمی دیگر مفاهیم فلسفی ماهوي که عروض آن
فاهیم کلی برآمده از ماهیـت طور کلی ماهیت و ممانند انسانیت، حیوانیت، امکان ماهوي و به

از ایـن دسـته مفـاهیم   انـدها در ذهن است و داراي منشـاء انتـزاع در خارجکه معروض آن
  هستند.
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